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Abstract 

This article investigates the use of the concept of paradigm in sociology. The article 

does not aim to criticize Kuhn's paradigm theory, but rather how the concept of 

paradigm is used in sociology. According to the research findings, the two 

characteristics that Kuhn considered for the concept of paradigm, namely relativism and 

incommensurability, are related to sociology of knowledge, which focuses on the 

"social determination of knowledge". In other words, from the perspective of sociology 

of knowledge, the concept of paradigm is relevant to sociology in terms of relativism 

and incommensurability, but it is irrelevant to sociology in terms of paradigm evolution. 

Therefore, its application is not only incorrect, but it also leads to reducing the critical 

insight of sociological researchers due to the creation of a paradigmatic-thinking 

atmosphere. 
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  103 -  79، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  1شناسي تحليلي بر كاربرد مفهوم پارادايم در جامعه
  *مجتبي جهانگردي

  چكيده
شناسـي اسـت.    جامعهموضوع مقاله حاضر بررسي و تحليل چگونگي كاربرد مفهوم پارادايم در 

بنابراين مقاله هدف خود را نه در نقد نظريه پارادايمي كوهن بلكـه در نقـد چگـونگي كـاربرد     
است تـا     كند. براي رسيدن به اين هدف سعي شده شناسي جستجو مي مفهوم پارادايم در جامعه

وع مورد بررسي معتبر، چند موض هاي گيري از منابع و پژوهش و بهره  با استفاده از روش اسنادي
قرار گيرد: اول؛ بيان طرحي كلي از نظريه انقلاب علمي تامس كوهن و جايگاه مفهوم پـارادايم  

شناسي، دوم؛ بررسي مفهومي واژه پـارادايم   در اين نظريه براي مقايسه آن با كاربردش در جامعه
نمودن  مشخص هاي مصطلح در علوم اجتماعي، سوم؛ هاي آن با ساير واژه ها و تفاوت و شباهت

هـاي   شناسي و نقد آنها. مطابق يافته گرفته از مفهوم پارادايم در جامعه بعضي كاربردهاي صورت
توان گفت نه خود مفهوم پارادايم، بلكه دو ويژگي كه كوهن براي آن قائـل اسـت،    پژوهش مي
تعـين   شناسـي يعنـي،   ها بـا موضـوع جامعـه    ناپذيري پارادايم گرايي معرفتي و قياس يعني نسبي

شناسـي معرفـت مفهـوم     اجتماعي معرفت، داراي سنخيت هستند. به عبارتي از نظرگـاه جامعـه  
شناسي داراي سنخيت است،  ناپذيري با جامعه گرايي و قياس هاي نسبي پارادايم از حيث خصلت

شناسـي   اما از حيث ويژگي تحول پارادايمي، كه مبتني بر انقلاب علمي است، سنخيتي با جامعه
د و كاربرد آن نه تنها با مشكل روبرو است، بلكه به واسطه ايجاد ذهنيت پارادايم يافتـه بـه   ندار

گردد. بنابراين از ديد پژوهش حاضر  شناسي منجر مي انتقادي محققان جامعه محدود شدن بينش
شناسي به جاي مفهـوم پـارادايم از مفـاهيم رايـج ايـن علـوم        بهتر است در علومي مانند جامعه

 ».گفتمان«ه نمود، مفاهيمي مانند استفاد
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گرايي معرفتـي،   شناسي معرفت، نسبي شناسي، جامعه پارادايم، تامس  كوهن، جامعه ها: دواژهيكل
  ها، گفتمان. ناپذيري پارادايم قياس

  
  و طرح مسأله مقدمه. 1

از ترين مفاهيم در فلسفة علم مفهوم پاردايم است، مفهومي كه بـيش   يكي از مهمترين و كليدي
فيلسوف و انديشمند حوزه  )Thomas Samuel Kuhn(هر انديشمندي با نام تامس ساموئل كوهن

هاي علمي، عجين شده است. اين كتاب و مفهوم مناقشه  علم و كتاب مشهورش ساختار انقلاب
گرايــي منطقــي بــر ســاحت  كشــيدن تســلط تعقــل برانگيــزش پــارادايم، بواســطه بــه چــالش

هاي مطالعاتي مختلـف   ساز در حوزه گير و دگرگون ) تأثيري چشمHoyningen-huene,2005علم(
انساني به جاي گذاشته است. چنانكه به اعتقـاد برخـي تـامس     طبيعي تا علوم و متفاوت از علوم

). تأثيرگذاري Grandy,2006:419كوهن اثرگذارترين مورخ و فيلسوف علم در قرن بيستم است(
، از در بيرون از حوزه تخصصـي فلسـفه علـم    ،بنظرانزعم برخي از صاح و نظراتش، به كوهن

از بوده است. چنانكـه  بسيار بيشتر از خود فلسفه علم شناختي،  جمله در عرصه مطالعات جامعه
دهد؟  چه زماني در علم رخ ميعلمي  تامس كوهن اين سؤال را طرح كرد كه انقلاب كه زماني

آن وقت توجه به  - افتد كه پارادايم تغيير كند و خود پاسخ داد كه اين انقلاب زماني اتفاق مي - 
واژه پـارادايم از زمـان ظهـورش     .)1393(ملكيان،شد تر و جهاني تر آگاهانه به روز  روز پارادايم

اي اسـتفاده شـده    هاي علمي و تحقيقي به صورت گسـترده  تاكنون در ميان انديشمندان و نوشته
است و اصل كاربرد آن را [چه به صـورت صـحيح و چـه ناصـحيح] جامعـه علمـي پذيرفتـه        

سـيرها و  هـا، تف  ). با اين حـال ابهـام معنـايي ايـن واژه، بـدفهمي     1389پور و حسني، است(علي
). انگيزه اصـلي  79:1393اي بسياري را به دنبال داشته است(ايزدي و ديگران، كاركردهاي سليقه

شناسـي   ها در مطالعـات جامعـه   از نگارش اين مقاله نيز بررسي يكي از اين تفسيرها و بدفهمي
  است.

نظـر   از آنجا كه اين مفهوم فلسفي و بخصوص براي علوم طبيعي به كار گرفته شده بود، به
اي را داشته باشـد، امـا بـا ايـن وصـف       شناختي جايگاهي حاشيه آمد كه در مطالعات جامعه مي

 .Robert Wشناسان را به خود جلب كرد و فريدريكس( مفهوم پارادايم بيشتر از همه نظر جامعه

Friedrichsشناسـي(  شناسيِ جامعه ) با انتشار كتاب جامعهA Sociology of Sociology  نخسـتين (
انداز مورد نظر كوهن و واژه پارادايم ارائه كرد. از آن پس رشته به هم  تاب مهم را بر پايه چشمك

). 630:1374انـداز بـه چـاپ رسـيد(ريتزر،     شناختي بر مبناي اين چشـم  اي از آثار جامعه پيوسته
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ن شناختي از زمـا  توان گفت مفهوم پارادايم داراي نقشي محوري در مطالعات جامعه بنابراين مي
هـايي   خلق اين واژه بوده است. حتي برخي با در نظر گرفتن مقتضيات علوم اجتماعي و رشـته 

 تنـوع  طريق از كه هستند هايي ها سنت پاردايم"شناسي به تعريف پاردايم پرداختند:  مانند جامعه
 ايجـاد  آن ايجـاد  چگـونگي  و دانش چيستي درباره مرتبط باورهاي و واقعيت درك هاي روش
  ).Gallifa,2018:9("شوند مي

رغم اين  شناسي، علي كاربرد مفهوم پارادايم در حوزه علوم اجتماعي و به طور خاص جامعه
است كه بعضي، از جمله خود كوهن به كاربرد اين واژه و ايده پشت آن در اين علـوم چنـدان   

 واژه دنبـر  كار به اجتماعيعلوم ويژگي به توجه با است معتقد كوهن خوشبين نيستند. چنانكه
اجتماعي را از  توان علوم نيست و اصولاً به وسيله اين واژه مي صحيح اجتماعيعلوم در پارادايم
 از استفاده نيز ديگري محققان كوهن بر ). علاوه359:1391طبيعي تشخيص داد(كنوبلاوخ، علوم
از جمله دلايـل   اند دانسته يرادو ا مشكل بيچيدگي، با همراه را اجتماعي علوم در پارادايم مفهوم

اين محقيقن؛ تضاد و تقابل رويكردهاي علوم اجتماعي با يكديگر و نگاه متفاوت دانشمندان آن 
پارادايم  هاي برخي نيز معتقدند ذهنيت )،Romero Marques and et al,2019به موضوعات است(

 را جتمـاعي انتقادي در علـوم ا  بينش و گشته نظري هاي ها و جايگزين موجب ايجاد قالب يافته
كه مطابق نظـر   است مناسب هايي رشته يافته براي پارادايم هاي ذهنيت كه چرا. كنند مي محدود
 توصـيف  هـاي  چنانكه پـارادايم  .)Walker,2010:433دارند( مشخص علمي دستاوردهاي كوهن
و  اگزيستانساليسـم  تـا  يـي گرا از تكامـل  يي،تا كاركردگرا يسم(از ماركساجتماعي علوم در شده
 بـر  تأثيرگـذار  انسـاني  تضادهاينه براساس ساخت علم بلكه بواسطه  ي) همگيرهو غ يسماومان

 داري، بـرده  نژادپرسـتي، سـرد،   جنگ ي،مانند جنگ جهان رويدادهايي- اند گرفته شكل ها ارزش
هـاي مختلـف    مشكلات و آسيبو  يو اجتماع ياسيس ي،اقتصا يت، ناعدالتيبشر يهعل جنايات

همين پيچيدگي و مبتلابه بودن به شرايط و اوضـاع اجتمـاعي سياسـي در    . نگياجتماعي و فره
گيري يك ميدان دقيق علمي با اصول و شرايط استاندارد  علوم اجتماعي خود موجب عدم شكل

 Romero Marques and et(مانند علوم طبيعي است كه براسـاس آن يـك پـاردايم شـكل گيـرد     

al,2019:69-71(.  
اي بـوده اسـت كـه     هـاي علمـي   شناسي بطور خاص از رشته جامعهها،  برخلاف اين ديدگاه

در نحوه بكارگيري و  و اتفاقاً در بين انديشمندان آنگيري را از اين اصطلاح داشته  بيشترين بهره
). مسـأله در اينجاسـت كـه    29:1372وجود نداشته اسـت(آزادارمكي، نوع تعريف آن اتفاق نظر 

شناسي صورت گرفته، اما  هايي كه براي تعيين وضعيت معرفتي علم جامعه م تلاشرغم تما علي
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ها به يك فرجام و چارچوب مشخص و مشابه منتهي نشده است. حاصل كار  نتايج اين كوشش
شناسي و بواسطه  دهنده تفسيرهاي متفاوت از واژه پارادايم در معناي كوهني در علم جامعه نشان

لف و داراي شقوق كم و زياد(از يك تـا هشـت پـارادايم) در آن شـده     هاي مخت بندي آن تقسيم
  ). 32:1392است(طالبان،

در متن حاضر سعي داريم تا همين مسأله و كشاكش آرا در بكـارگيري مفهـوم پـارادايم در    
 شناسي را بررسي كنيم. به عبارتي به دنبال اين هستيم كه؛ چه نسبتي بين مفهوم پارادايم و جامعه
شناسي بـه عنـوان يـك علـم      آن(در معناي موردنظر كوهن) با كاربرد آن در جامعه ايه ويژگي

) Theoretical Problem(2پژوهش حاضر از نوع نظري وابسته به متن اجتماعي وجود دارد. مسأله
 شناسي حاصل شده است. مـدعاي  بين تئوري با واقيعت جاري در علم جامعه 3و از ناسازگاري

شناسي معرفت، عدم سنخيت مفهـوم پـارادايم(در معنـاي مـوردنظر      ر جامعهاصلي مقاله، از منظ
 كوهن پارادايمي نظريه نقد در نه را خود هدف مقاله بنابراين. شناسي است كوهن) با علم جامعه

به منظور رسيدن  .كند مي جستجو شناسي در جامعه پارادايم مفهوم كاربرد چگونگي نقد در بلكه
پردازيم و سپس بـه نقـد امكـان،     به هدف در ابتدا به بررسي مفهوم پارادايم و نظريه كوهن  مي

  چگونگيِ كاربرد و جايگاه واژه پارادايم در جامعه شناسي خواهيم پرداخت.
  

  پارادايم و نظريه پارادايمي تامس كوهن. 2
 انسـاني  ت، از مشـكلات مباحـث علـوم   فقدان تعاريف قطعي و اجماعي از مفاهيم و اصطلاحا

هـاي ارائـه شـده در     اسـت كـه پايـه اصـلي تمـامي نظريـه       ). ايـن در حـالي  1370(بشلر،است
اجتماعي مفاهيم هستند. مفهوم پارادايم نيز به واسطه گستردگي استفاده توسط دانشـمندان   علوم
ري، كـه از حيـث   هاي متنوع و متفاوت علم، از علوم طبيعي تا علـوم اجتمـاعي و تفسـي    حوزه
هـاي بنيـادين هسـتند، از جملـه      شناسـي داراي تفـاوت   شناسـي و روش  شناسي، معرفت هستي

تواند هم درك درستي از نظريه انقلاب علمـي كـوهن بـه     مفاهيمي است كه فهم درست آن مي
ها و تمايزاتش بـا  دنبال داشته باشد، هم كاربرد صحيح و متناسبي در ساير علوم و هم همانندي

  .4گردد ر مفاهيم مشابه مشخص ساي
 او افكار شود، تعريف تفصيل به كوهن پارادايم اصلي مفهوم اگر"معتقدند: برخي محققيقن 

در هـر   .)Firinci Orman,2016:51اسـت(  درك قابل بهتر علمي انقلاب و علمي توسعه مورد در
تحقيقـي   اصـطلاحات  برانگيزترين بحث از يكي احتمالا حال بايد اذعان كرد كه مفهوم پارادايم

علـت ايـن موضـوع تعـاريف و      .كه در عرصه علم بيان شـده اسـت   )Ritzer,2007:3355است(
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برنـد؛   كاربردهاي مختلف از اين مفهوم است. برخي پاردايم را در معناي كهُن الگو به كـار مـي  
 كهُن الگويي يا آرماني اي نمونه يا الگو: «كند مي تعريف اينگونه را پارادايم) 1999(چنانكه رومان

اجتماعي و در  ). در فرهنگ علومFirinci Orman,2016:51دهد( مي ارائه تقليد براي را الگويي كه
تعريـف  » يك تصوير بنيادي و اساسي از موضـوع علـم  «يك تعريف اجمالي، پارادايم به عنوان 

هــا و  اريف، ويژگــيتعــ 8. امــا )Friedrichs,1970بــه نقــل از  30:1372شـده اســت(آزادارمكي، 
كاربردهاي پارادايم به سادگي اين تعاريف نيست و مناقشـات زيـادي را در پـي داشـته اسـت.      

 شـناخته  علمـي  دستاوردهاي«ها:  پارادايم چنانكه برخي با در نظر گرفتن ديدگاه كوهن معتقدند
 Larrauri(»دهند مي ها را ارائه حل مدت زماني مدل مشكلات و راه براي كه هستند جهاني شده

Pertierra,2020:2در مدلسـازي  نظريـه  در) 2004(). برخلاف اين رويه برخي ديگر مانند هالون 
كوهن به  آن را در معنايي به شدت متفاوت از ،»پارادايم«رغم پذيرش مفهوم  علي علوم، آموزش
 كـه  جـايي  ) در1تـوان گفـت؛    گيرند. چنانكـه در قيـاس ايـن دو ايـده از پـارادايم مـي       كار مي
 هـالون  هـاي  پـارادايم  عملكـرد جمعـي،   از هـايي  نمونـه  و هسـتند  عمومي كوهن هاي پارادايم
 يـك  عنـوان  به پارادايم تغيير از كوهن كه ) جايي2هستند؛  تفكر فردي و خصوصي هاي روش
 يـك  از تدريجي تحول يك از هالون كند، صحبت مي بينش دهنده تغيير و انقلابي تحول تجربه
) 3نويسـد؛   مـي  هـا  پـارادايم  بـين  جلو و عقب به آسان تغيير يك و ديگر روش به تفكر روش

 وجـود  عينـي  استاندارد هيچ هستند و قياس غيرقابل و محصور كوهن هاي درحالي كه پارادايم
 بـه  »تـداوم « از هـالون  داد، امـا  نشان ديگري از برتر را پارادايم يك آن وسيله به بتوان كه ندارد
  ). Wendel,2008كند( مي استفاده پارادايم انتخاب براي استانداردي عنوان

هـاي ايـن    براي درك بهتري از مفهوم پارادايم بهترين شيوه بررسي اهداف خلـق و ويژگـي  
بـه محقـق كمـك     هـدف  در تحقق چندين مپاراداي )1983(مفهوم است. چنانكه از نظر دشپنده

 توسـعه  امكان كند؛ دوم، مي راهنمايي را هر رشته محققان  هاي درخصوص چالش اول، كند: مي
 سـازد؛ سـوم،   ها مـي  به حل اين چالش قادر را محققان كه كند مي فراهم را هايي نظريه و ها مدل

شـيوه   و ابـزار  نـوع  شناسـي،  روش مثـال،  عنـوان  به -  كند مي تعيين تحقيق را ابزارهاي معيارها
 هايي روش و ها رويه اصول، كند؛ چهارم، مي فراهم را ها چالش حل امكان كه ها داده آوري جمع

ــه را ــي ارائ ــد م ــه كن ــد ك ــروز صــورت در باي ــالش مجــدد ب ــا چ ــابه ه ــر در مش ــه نظ  گرفت
   ).Deshpande,1983شوند(

واژه پارادايم داشـته اسـت. چنانكـه    بسياري معتقدند كه كوهن تعاريف و تعابير متفاوتي از 
تعريف متفـاوت از   21) معتقد است كه كوهن حدود Margaret Mastermanمارگارت مسترمن(
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 كوهن ).Masterman,1970(هاي علمي ارائه كرده است پارادايم در سراسر كتابش ساختار انقلاب
 ـ »پـارادايم «داشت كه او بيش از دو تعريف در مورد  انيدر پاسخ ب در يـك  . اسـت  نـداده  هارائ

هايي است كه كوهن براي پـارادايم در نظـر گرفتـه اسـت،      تعريف نهايي، كه تركيبي از ويژگي
توان گفت؛ پارادايم چيزي است كه اعضاي يك جامعه علمي با هم و يا هركدام بـه تنهـايي    مي

ات كـه  هـا و تجربي ـ  اي از مفروضات، مفـاهيم، ارزش  در ايجاد آن سهيم هستند. يعني مجموعه
كند. بدينگونه پارادايم  اي كه در آن سهيم هستند ارائه مي روشي را براي مشاهده واقعيت جامعه

كند كه دانشمندان يك جامعـه علمـي بـراي     اصطلاح فراگيري است كه چارچوبي را تعيين مي
آن پردازند و از اين طريق پارادايم الگوهايي از  حل مسائل علمي در آن محدوده به استدلال مي

هاي بعدي باشد. تمام رخدادهاي تاريخ علـم   تواند الگوي پژوهش آورد كه مي علم به وجود مي
). با توجه بـه تعريـف فـوق و    214- 216:1389كوهن،(ها مربوط است به ظهور و افول پارادايم

توان گفت، كوهن سه پيش فرض را براي تئوري تحول علمي خـود   براساس نظريات كهن، مي
  :گيرد در نظر مي

). زيـرا ايـن پـارادايم اسـت كـه بـه       1380اعتقاد به رابطه بين پارادايم و علم(فطـورچي،  .1
گويد چه چيـزي مسـأله اسـت و پاسـخ ايـن مسـأله در قالـب كـدام مفـاهيم و           دانشمندان مي

ــين        ــري تبي ــرد نظ ــا رويك ــب ي ــدام مكت ــا ك ــرد و ب ــكل گي ــت ش ــي بايس ــطلاحات م اص
 ).41:1385حيدري، گردد(مقدم

علوم براساس انقلاب و نه انباشت. از نظر كـوهن انباشـتگي و تـراكم     پيشرفتاعتقاد به  .2
اطلاعات براي هر علمي لازم است ولي شرط كافي نيست. از ايـن رو كـوهن نظريـه خـود را     

 يعبارت). به 1383ناميده است(صمدي و همتي مقدم،» انباشتگي علمي«در برابر » انقلاب علمي«
 دارد، اشـاره  يتجمع ـ و مداوم شرفتيپ بهعلم  ي) براWhig(گيو هايي مانند نسخه كه يحال در

 ـ و يعاد يفازها متناوب يامجموعه – ديد را ييهايوستگيناپ كوهن . رشـد  يهـا دوره يانقلاب
 و شـرفت يپ -  يكوانتـوم  كيزيف به يوتنين كيمكان از انتقال مثال، عنوان به– يانقلاب مراحل نيا
  ).Swerdlow,2004:64(در آينده است تيموفق يبرا يا هيپا

پيش فرض سوم، مربـوط بـه تفـاوت علـوم بـا يكـديگر اسـت. او پـارادايم را وسـيله           .3
 ).1383داند(صمدي و همتي مقدم، شدن علوم از يكديگر مي متفاوت

كند كـه بـه شـكل     علوم ارائه مي پيشرفتتصويري از  كوهنها  بر اساس همين پيش فرض
  نمودار زير مي باشد:
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 >-- علم عادي جديد  >-- انقلاب  >-- بحران  >--  متعارف(عادي)علم  >-- پيش علم 
  >-- بحران جديد 

ها بـا   پارادايمگيرد اين است كه؛  ها در نظر مي اما ويژگي مهم ديگري كه كهن براي پارادايم
تغيير از پارادايمي به پارادايم ديگـر  به عبارتي گيرند.  يكديگر ناسازگارند و جاي همديگر را مي

اين ديـدگاه  گيرد.  و انباشت علمي تنها در درون پارادايم صورت مي ه و غيرانباشتي استگسست
هــا بــا يكــديگر آشــكارا وي را از ديــدگاه  كــوهن دربــاره گسســتگي و ناســازگاري پــارادايم
ها افزون بـر   پارادايمدر ديدگاه كوهن سازد.  پوزيتيويستي درباره تحولات علمي انباشتي دور مي

توانيم آنها را با يكديگر مقايسه كنيم يا  هستند؛ يعني نمينيز 5ناپذير قياسيكديگر،  ناسازگاري با
ها يعنـي   ناپذيري پارادايم ). قياسSiegel,1987:52يم(طرف بسنج و بي ياي خنث با معيار و ضابطه

هـا   اينكه وقتي قرار است در مورد يك پارادايم قضاوت شـود و آن پـارادايم بـا سـاير پـارادايم     
گيـريم و   يسه شود، اين موضوع خود يعني اينكه ما ناخوداگاه در داخل يك پارادايم قرار ميمقا

پردازيم، مگر اينكه يك فراپارادايم داشته باشيم كه  براساس معيارهاي آن پارادايم به قضاوت مي
يـن  هاي رقيب ا ناپذيري پارادايم دليل كوهن براي قياس). Klee,1997:143ناپذير است( اين امكان

تـوانيم   ها شـامل معيارهـاي ارزيـابي هـم هسـتند. بنـابراين، نمـي        است كه آنها افزون بر نظريه
مخـتص بـه    معيارهايزيرا هر پارادايمي داراي ؛ طرف ارزيابي كنيم بيي ها را با معيارها پارادايم

پـذير   هـاي رقيـب امكـان    دربـاره پـارادايم   يطرفانه و خنث خود است و به همين سبب بحث بي
كـوهن  هـا ايـن اسـت كـه      ناپذيري پـارادايم  ). نكته ديگر در مورد قياسSiegel,1978:54(ستني

 هاي فكـري دانشـمندان   دهد كه مشاهدات تابع جهان  آورد تا نشان شواهد تاريخي متعددي مي
شوند. تغيير نگرش دانشمندان نيز تـابع دگرگـوني    و با تغيير آنها، دستخوش دگرگوني مي است

ها نه فقط نگرش دانشمندان به جهان بلكه  ها است. دگرگوني پارادايم وقوع انقلاب ها و پارادايم
  ).207- 208:1387(كوهن، سازند خود جهان را متحول مي

شدن معرفت علمي  ها اين است كه سبب نسبي ناپذيري پارادايم يكي از پيامدهاي مهم قياس
عملـي و نظـري بـر پايـه معيارهـاي      ها درباره شايستگي  شود؛ زيرا طبق اين تصوير، داوري مي

ند(صـمدي و همتـي   كن هاي رقيب عرضه مي گيرد كه پارادايم ناپذيري صورت مي ارزيابي قياس
گرايي خواسته يـا ناخواسـته    ناپذيري و پيامدش نسبي ). اين دو موضوع يعني قياس1383مقدم،

اجتمـاعي، و بـه طـور    مفهوم پارادايم را بواسطه نقش متن و شرايط در آن بسيار به حوز علوم 
اي كه در اين ميـان مغفـول مانـد ايـن بـود كـه آيـا         كند. نكته شناسي، نزديك مي خاص جامعه
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اند، اجـازه   شناسانه مفهوم پارادايم، كه بر مبناي شيوه تحول علوم طبيعي بنا شده هاي هستي بنيان
  كاربرد اين مفهوم در ساير علوم را خواهند داد.

  
  شناسي ايم در جامعهجايگاه مفهوم پاراد. 3

از زمان خلق نظريه انقلاب علمي كوهن، اين نظريه و بخصوص مفهوم پـارادايم بسـيار مـورد    
شناسـي قـرار گرفتـه اسـت، چنانكـه       انساني و از جمله جامعه استقبال محققان و متفكران علوم

 ـ   براساس نظريه پارادايمي كوهن، بعضي از انديشمندان جامعه ا ايـن  شناسي نيز سـعي كردنـد ت
ــرت    ــين كــاربرد راب ــدپارادايمي نشــان دهنــد. در اول ــز يــك علــم چن حــوزه مطالعــاتي را ني

(كه )Sysrtem(شناسي را بر اساس موضوع به دو پارادايم متفاوت نظام ) جامعه1970فردريكس(
) (كه بر تضاد اجتمـاعي و از هـم   Conflictتاكيد بر توافق و يكپارچگي اجتماعي دارد) و تضاد(

شناسـي را زيـر    انـدازهاي جامعـه   بندي كرد و بقيه چشم جتماعي تاكيد دارد) تقسيمگسيختگي ا
شناسان را نيز بر اساس افكارشان، كه به همين  مجموعه اين دو نحله دانست. او همچنين جامعه

(طرفـداران تضـاد و   ")Prophetic paradigmپـارادايم پيامبرانـه (  "گشت، بـه  دو شاخه قبلي برمي
طرفـداران نظـم و يكپـارچكي     ")Priestly paradigmپـارادايم كاهنانـه(  ") و دگرگوني اجتماعي
  ).633:1385بندي كرد(ريتزر، اجتماعي) تقسيم

هـاي   شناسـي بـه پـارادايم    ) با تقسيم جامعه1972انديشمندان ديگري همچون اندرو افرت(
، كنش متقابل نگارانهشناختي مردم شناختي، روش ماركسيستي، فرويدي، دوركيمي، وبري، پديدار

هاي نظـام  شناسي به پارادايم) با تقسيم جامعه1976نمادين و نظريه تبادل؛ آيزنشتاد و كورلارو (
) بـا تقسـيم   1975( )؛ ريتـزر closed system،discrete system، open systemبسته، گسسته و بـاز( 

 ياجتمـاع )، تعريـف  Social-Facts Paradigm( شناسي به سه پارادايم واقعيـت اجتمـاعي   جامعه
)Social-Definition Paradigm( اجتمـــاعي ) و رفتـــارSocial-Behavior Paradigm( ريتـــزر) 

ــورل و مرگــان633- 634:1385 ــارادايم   1979( )، ب ــار پ ــه چه ــا تقســيم جامعــه شناســي ب ) ب
 The( گرايـي راديكـال  )، انسـان Interpretivism( )، تفسـيرگرايي Functionalism( كـاركردگرايي 

Radical Humanism  و سـاختارگرايي راديكـال ( )The Radical Structuralist ( ) (Burrell and 

Morgan,2019:21-35 با تقسيم علـوم اجتمـاعي بـه    2018( بندي گاليفا و در جديدترين تقسيم (
 ،)Constructivism( يـي گرا سـاخت  )،Logical Empiricism( يمنطق ـ يـي گرا تجربهچهار پارادايم 

 Conceptualism Or Productive Science in ( )ييارسـطو  سنت در يديتول علم اي( ييگرا مفهوم

the Aristotelian tradition( ــيپد و )؛ Phenomenology( )Gallifa,2018:12( يدارشناســــ
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) برخي از مهمتـرين پـاردايم   1اند. جدول( را يك علم چند پارادايمي معرفي كردهشناسي  جامعه
  كند. شناسي را ارائه مي جامعههاي لحاظ شده براي 

  يشناسجامعه يهاميپارادامجموعه از  دوازده) 1(جدول
  )1972(كارول

  انشيوار ليتحل
  )1971(داگلاس

  يآمار – يا هيفرض
  )1972(كسيفردر

  امبرانهي/پكاهنانه
  )1974(انگي و لهن
  )/توافقتضاد اي زي(ست

  )1979(والش
  يدارشناختي/پديستيتويپوز

  )1976(وستوس
  /سازمانطبقه

  )1972(كيكول
  /يساخت ييكاركردگرا

  /يطيمح ييگراتعامل
  ييگراياتيعمل

  )1975(تزرير
 في/تعرياجتماع تيواقع

  يرفتاراجتماع/ ياجتماع
  )1974(شرمن

  ي/انتقاديري/تفسيقانون

  )1972(افرات
  /يمي/دوركيفرهنگ/مكتب سميماركس
  /كيبرنتي/ساي/پارسنوزيوبر
  /سميديفرو/ييگرا/منفعتمبادله

  /نينماد ييگراتعامل
  ي/اتنومتودولوژيدارشناسيپد

  )1975(باتامور
  /يساختار ييكاركردگرا

  /ييساختارگرا
  يدارشناسيپد

  )1974(سيلو و سوف،كالاهانيدن
  /يي/تطورگراخرديشناسجامعه

  /يي/تضادگراييكاركردگرا
  ييگرااراده

  930:1979ل،يه و آگبرگ از نقل به 32:1392طالبان،

هـا و تصـور    بنـدي  كه تحقيق حاضـر بـر آن تأكيـد دارد نقـد همـين گونـه تقسـيم       اي  نكته
  شناسي به عنوان يك علم چندپارادايمي است كه در بخش بعد اين نقد بيان شده است. جامعه
  

  يشناس در جامعه ميپاردا مفهوم كاربرد امكان. 4
منظر مقاله حاضر اهميـت  انتقادات بسياري به نظريه تحول علمي كوهن شده است، اما آنچه از 

شناسـي اسـت. كـوهن     دارد، تعميم و نفوذ اين نظريه و مفهوم مهم آن پارادايم به نظريه جامعـه 
پاسـخ   اين پرسش بي«[...] خود در مورد كاربرد مفهوم پارادايم در علوم اجتماعي معتقد بود كه:

انـد.   هـايي دسـت يافتـه    يماجتماعي به چنين پارادا هاي علوم ماند كه اصلاً كدام يك از بخش مي
تاريخ حكايـت از آن دارد كـه راه دسـتيابي بـه اجمـاع پژوهشـي منسـجم [در علـومي ماننـد          

). همچنين كوهن در مقدمـه كتـابش و در   100:1387شناسي] بسيار ناهموار است(كوهن، جامعه
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ره رفتاري اشا ضمن بيان مراحل نگارش كتاب، به حضورش در مركز مطالعات پيشرفته در علوم
اي  اجتماعي براي او مسائل غيرمترقبه گويد كه حضور در بين دانشمندان علوم كند. كوهن مي مي

طبيعـي و جامعـه علمـي دانشـمندان      را درباره تمايزهاي بين جامعـه علمـي دانشـمندان علـوم    
گويد از جمله مسائلي كه توجه او را جلب كرد، شـمار و دامنـه    آورد. او مي اجتماعي پيش علوم
هاي مشروع علمي بود. او  اجتماعي درباره ماهيت مسائل و روش هاي دانشمندان علوم توافق عدم
شناسـي،   طبيعـي ماننـد فيزيـك، سـتاره     )علومPracticeگويد كه متوجه شده است كه پراتيك( مي

شناسي، شيمي و غيره به طور متعارف چنان نيست كه بحث و تخالف در مـورد مسـائل    زيست
شناسـي) معمـول اسـت،     شناسـي و روان  اجتمـاعي (از قبيـل جامعـه    در علوم بنيادين را چنانكه

طبيعي و اجتماعي بود كه  برانگيزاند. او معتقد است تلاش براي شناخت اهميت تمايز بين علوم
). به عبارت ديگر از نظر كوهن وجود همين تخالف 1387او را به مفهوم پارادايم كشاند(كوهن،

اجتماعي بود كه او را به مفهـوم پـارادايم كشـاند، زيـرا بـه       به علومطبيعي نسبت  كمتر در علوم
افتد. همين  طبيعي توافقي در بين دانشمندان يك عصر اتفاق مي واسطه پارادايم است كه در علوم
 به و كند تكيه طبيعي علوم بر اساساً خود كار گردد كه كوهن در طرز تفكر است كه موجب مي

 ماهيـت  دليـل  بـه  علـوم،  ايـن  خـود او،  گفته به زيرا پردازد،  نسانيا و اجتماعي علوم به ندرت
 و امكـان  داده توسـعه  هـا  پـارادايم  طريـق  از را دانـش  از هايي مجموعه توانند نمي ناپايدارشان،
  ). Romero Marques and et al,2019,66به خيلي از سوالات يك علم را فراهم كنند( پاسخگويي

بر عدم امكان استفاده از مفهـوم پـارادايم در علـوم اجتمـاعي،     در تأييد ديدگاه كوهن مبني 
شاناسانه كـاربرد   هاي هستي شناسي معرفت و بر اساس دلالت پژوهش حاضر نيز از منظر جامعه

شناسـانه مواجـه    شناسي را با ايرادات اساسـي و هسـتي   در جامعه كوهن يميپارادا تحولنظريه 
ريـه پـارادايمي كـوهن و مفهـوم مهـم پـارادايم بـه        تـوان گفـت تعمـيم نظ    داند. چنانكه مي مي

ناپـذيري و   شناسـي معرفـت و در دو جنبـه قيـاس     توانـد از نگـاه جامعـه    شناسي تنها مي جامعه
گرايي معرفتي اعتبار داشته باشد و در ساير موارد، با توجه به نكات كه ذكر خواهند شـد،   نسبي

  كار ناصوابي است. اين نكات عبارتند از:
اجتماعي: موضوعات مـورد بررسـي در علـوم    علوم با طبيعيعلوم در موضوع وتتفا) الف

طبيعي از ابعاد مختلف با علوم اجتماعي داراي تفاوت است، كه همـين تفـاوت خـود مـانع از     
شناسي است. به عبارتي در سنت كوهني بـه   ايجاد پارادايم در معناي مورد نظر كوهن در جامعه

هـاي واقعـي علمـي،     هـاي پذيرفتـه شـده كـاوش     ايست؛ برخي نمونهب منظور ايجاد پارادايم مي
گيـري   دهد كه با قوانين، رويكردهاي نظري و ابزارهاي انـدازه  الگوهاي يكساني در اختيار قرار 



 89   )مجتبي جهانگردي( شناسي تحليلي بر كاربرد مفهوم پارادايم در جامعه

 

). موضوعاتي نيـز كـه كهـن در    40:1389هاي علمي منسجمي ايجاد گردد(كوهن، يكسان، سنت
ول علمي و جايگزيني يك پارادايم به جاري پارادايم كار خود از آنها براي نشان دادن ايجاد تح

برد نيز به خوبي گوياي اين هستن كه كوهن در كارش متمركـز بـه علـوم طبيعـي      ديگر نام مي
 و پايـدارتر  ثابـت،  بسيار فيزيكي علوم مطالعه ). بنابراين موضوعات39- 67:1389است(كوهن،

 شـرايط،  اسـاس  بـر  اجتمـاعي  علـوم  .هسـتند  اجتمـاعي  علـوم  موضوعات از تر بيني پيش قابل
 مطالعه را او تغيير حال در دائماً رفتار و انسان جامعه، در مختلف فرآيندهاي و علايق تعاملات،

 اجتمـاعي  علوم مطالعه اهداف كه كند، مي مشخص را جامعه و انسان رفتار كه تغييراتي. كند مي
 بينـي  پـيش  قابـل  كمتـر  و چشـمگيرتر  سـخت،  علـوم  در تغييرات به نسبت دهد، مي تشكيل را

). از نظر پژوهش حاضر موضـوعات مـورد بررسـي در    Thomas and Suleiman,2019,90است(
هايي كه با موضوعات علوم طبيعي دارند امكان ايجاد ايـن   شناسي به لحاظ داشتن تفاوت جامعه

ها عبارتنـد از:   تفاوتكند. اين  شناسي فراهم نمي هاي مختلف جامعه الگوي يكسان را در شاخه
فراگيري  در علوم طبيعي داراي ابعاد : نظام تئوريكموضوع تحليل در). نظام تئوريك فراگير 1(

را به كمك قوانيني خاص،  موضوعات مورد بررسيي  تواند كليه است كه مدعي آن است كه مي
يجـاد داشـته   علوم اجتماعي امكـان ا  در رسد به نظر نمي نظمي كه تحت نظمي منطقي درآورد.

هستند و وابسته بـه  تاريخي و فرهنگي  داراي ويژگيرويدادهاي اجتماعي اغلب باشد. چرا كه 
كـه در   حاكم باشـد هاي اجتماعي بر آنها  پاياني از عليت زنجيره بيممكن است  همچنين و متن

ا باطـل  ها ر دهند كه به كل پيشبيني هايي از خود بروز مي آن كنشگران بعضا خلاقيتها و نوآوري
پـذيري تجربـي موضـوع:    آزمـون  .)2( ؛كشـد  كرده و رويدادها را به سمت و سوي ديگري مي

اغلـب در شـرايط    وهـاي مطـرح    فرضـيه  معمولا اينگونـه اسـت كـه   در علوم طبيعي پژوهش 
هـاي   اگر آن فرضـيات توانسـتند از پـس آزمـون     ،شوند آزمون تجربي گذاشته ميآزمايشگاهي 

بررسي موضوعات علوم اجتماعي  در اما شوند. معرفت علمي مطرح ميتجربي برآيند به عنوان 
. )3ايجاد شرايط آزمايشگاهي و استاندارد براي رسيدن به نتايج مشـابه بسـيار دشـوار اسـت؛ (    

هـاي علـي    در علوم طبيعي تسلط با رويكردهاي تبييني و كشف مكانيسـم جاي تبيين: هتفسير ب
هـاي كيفـي،    هاي اخير و بـا رواج روش  بخصوص در دهه، تفسير، علوم اجتماعيدر اما است، 

يكـي از   تلقـي پيشـيني، تلقـي پسـيني از موضـوع:      ).4(اي را پيـدا كـرده اسـت؛     جايگاه ويژه
علوم طبيعي و اجتماعي در آن است كه در علوم اجتماعي روشي كه براي بررسـي  هاي  تفاوت

نسان است و اين تلقي پيشـيني مبتنـي بـر    شود، مبتني بر تلقي پيشيني از ا افراد به كار گرفته مي
پـردازي اجتمـاعي،    نظريه پرداز اجتماعي است. به عبارت ديگر در نظريه ذهنيهاي  پيش زمينه
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شود و اعمال و  هايي درباره انسانها به درون زندگي اجتماعي وارد مي فرض محقق با داشتن پيش
علوم طبيعي تلقي پسيني از اشياء و جهان دهد اما در  رفتار آدميان را مورد بررسي علمي قرار مي

گرايي سِطحي)، محقق از هيچ نوع پـيش برداشـتي را در    طبيعي وجود دارد (حداقل در استقراء
پرورد و تنها پس از برخورد و لمس و ارتباط نزديك با رويدادها، يا اشـياء و اجسـام    ذهن نمي

. تمركـز بـر اعمـال قصـدي در علـوم      )5( ؛آورد آنها را درك كرده و شناختي از آنها بدست مي
 .كه زبـان نقـش مهـم در آن دارد   است  و با انديشه دار : عمل اجتماعي يك عمل معنيياجتماع

معناي كنش اجتماعي در گرو فهميدن آن است و فهميدن كنش خود در گرو تبعيت از قواعدي 
بـه خـوبي فهميـده    گذاري شده است. اين قواعد همـواره   است كه زندگي اجتماعي بر آنها پايه

اين قواعـد از طريـق زبـان و عمـل     را درك كرد. شوند بلكه بايد با آنها زندگي كرد تا آنها  نمي
دار  در برابـر عمـل معنـي    اين درحـالي اسـت كـه   گردند.  هاي بعدي منتقل مي اجتماعي به نسل

در برابـر   قواعـد موضوعات مبتني بـر   .)6(؛ معني هستند اجتماعي انسانها، پديدارهاي طبيعي بي
قوانين: علوم اجتماعي با تفهم اعمال بشري سروكار دارد و اين تفهم از طريق موضوعات مبتني 

روابط متقابل آدميـان بـا يكـديگر     ودرك قواعدي كه زندگي اجتماعي بر پايه آنها استوار شده 
ا در ام ـ و خاصيت اعتباري و قراردادي دارند و ذاتا فرهنگي و تـاريخي هسـتند.   گيرد شكل مي

علوم طبيعي ما با قوانين روبرو هستيم. قوانين در علوم طبيعي حكايـت از وجـود يـك سـري     
روابط پايدار ميان اجسام و اشياء دارد كه به لحاظ عدم درك خود آن اشياء از اين روابط، ثابت، 

 يعلـوم اجتمـاع  در موضـوع:   ينـده ) تفاوت در قابليت پيشبيني آ7(؛ هميشگي و تغيير ناپذيرند
. چـرا كـه   است هاي علوم اجتماعي نه دقيق و نه قابل اعتماد اما پيشبيني گيرد، انجام مييشبيني پ

كنشگر اجتماعي از حداقلي از مقاومت در برابر قواعد برخوردار است و در شرايط مشـابه   اولاً
قواعـد اجتمـاعي كـه كنشـگران در زمينـه و       ممكن است به گونه متقاوتي عمـل كنـد و دومـاً   

همـين  . تابع تحولات ديگري باشـند ممكن است زنند، خود  ب آنها دست به كنش ميچهارچو
سازد. اما در علوم طبيعي اشياء در  را با مشكل مواجه مي اجتماعيپذيري علوم  بيني امر كار پيش

دهند، يا مقاومت آنها براحتي  برابر قوانيني كه در روابط ميان آنها حاكم است، مقاومتي نشان نمي
) تفكر استعلايي و بازانديشـي  8(؛ گيري است رچوب همان قوانين قابل پيشبيني و اندازهدر چها

دهنده روابـط پايـدار اشـياء و     مداوم: در حوزه علوم طبيعي ما با قوانين سرو كار داريم كه نشان
رويدادها با يكديگر است. اما در حوزه علوم اجتماعي ما با قواعد سرو كار داريم كه نشاندهنده 

هـاي   و بـر حسـب دوره   اسـت تاريخي و فرهنگي ميان افراد در درون آن جامعه  ،وابط موقتير
پردازي در حـوزه علـوم    مختلف تاريخي ممكن است اين قواعد تحول يابد. بدين جهت نظريه
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هاي اجتماعي و سپس بازانديشي مداوم دربـاره   اجتماعي نيازمند تفكر استعلايي درباره واقعيت
؛ 1373(ليتل، ر چه بيشـتر نظريـه را بـا تحـولات اجتمـاعي روز همـراه سـازد       باشد تا ه آن مي

  . )http://kordestanunl.blogfa.com/post/54به نقل از   1377؛ پالمر؛1376سروش، 
براساس آنچه ذكر شد نوع موضوع در علوم اجتماعي با علوم طبيعي داراي تفـاوت بسـيار   

ابزارهاي بررسي موضوع نيز متفاوت و اين موضوع خـود از  ها و  است و بنابراين قوانين، نظريه
شناسـي بـه منظـور ايجـاد يـك       ايجاد يك ميدان نظري و روش مشترك در بين علماي جامعـه 

  كند. پارادايم واحد جلوگيري مي
شناسي در مقابل چارچوب استاندارد رويكرد  امكان انتخاب رويكرد و روش در جامعه ب)

بر اصـول   يمبتن و پيشرفت تكامل يعيكوهن در علوم طب هيابق نظرمط :و روش در علوم طبيعي
امكان انتخاب بر  يمبتن تكاملشناسي  در حالي كه در جامعه ،استمشخص  شيپ از استاندارد و

رويكرد و روش است. به عبارت ديگر و همچنانكه ذكر شد پارادايم در علوم طبيعي چارچوبي 
معه علمي براي حـل مسـائل علمـي در آن محـدوده بـه      كند كه دانشمندان يك جا را تعيين مي
توانـد   آورد كه مـي  پردازند و از اين طريق پارادايم الگوهايي از آن علم به وجود مي استدلال مي

هاي بعدي باشد. اما سوال اين است كه آيا در جامعه شناسي اين اتفاق مي افتد؟  الگوي پژوهش
لوم اجتماعي و به طور ويژه جامعـه شناسـي بـه    پاسخ خير است زيرا برخلاف علوم طبيعي، ع

منظور تكامل و پيشرفت نياز به امكان انتخاب نظريه، روش، تفسر و تحليل دارد، زيرا موضـوع  
اش يعنـي انسـان و جامعـه انسـاني داراي ويژگـي هـاي متغيـر و تفسـيرپذير و بـدون           بررسي

 كنند و تي به اين هم اكتفا نميچارچوب استاندارد از قبل تعيين شده است. برخي صاحبنظران ح
با اين اعتقـاد كـه بواسـطه اينكـه     . كنند هاي استبدادي مقايسه مي در علم را با رژيم كوهن مدل

شـود و بنـابراين    ها داده نمي هستند، اجازه نقد توسط ساير پاردايم كار محافظه عمدتا ها پارادايم
 بسيار رقبا با در اينجا همزيستي چنانكه .كنند مي عمل استبدادي هاي رژيم شبيه بسيار ها پارادايم

 تشبيه سياسي نهادهاي انواع به را ها پارادايم انتخاب كوهن از نظر اين محققين حتي. است بعيد
 رقيـب،  هـاي  پـارادايم  بـين  انتخـاب  رقيب، سياسي نهادهاي بين انتخاب مانند: «كند چنانكه مي

ــين انتخــاب ــه نقــل از Kuhn 1970:94 »(مــاعي اســتاجت زنــدگي ناســازگار هــاي شــيوه ب ب
Walker,2010:445از حاكميـت، پـس   انحصـاري  كنترل براي ). از نظر آنها در اين تشبيه رقابت 

 در حتـي  را خـود  محدود ادعاهاي و كنند مي محدود را رقابت ها) ها(پارادايم رژيم اين تأسيس،
 از كوهن، گفته به پارادايم، يك سرنگوني براي راه تنها. دهند مي ادامه متناقض شواهد با مواجهه
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 هـاي  انقـلاب  سـاختار  او، كتاب معروف عنوان رو اين از. است كامل انقلاب و تحولات طريق
    .)Walker,2010:445است( علمي

 ـ چنانكـه  :يشناسجامعه مختلف يهانحله نيب در مشترك زبان وجود عدمج)   ني ـاز ا شيپ
اصطلاح فراگيري است كه چارچوبي را تعيين  ميپارادا كوهن تامس كرديرو ياشاره شد بر مبنا

كند كه دانشمندان يك جامعه علمي براي حل مسـائل علمـي در آن محـدوده بـه اسـتدلال       مي
ها و عقايد است كه در بين يـك اجتمـاع    هاييتئوراي از  مجموعهپردازند. بنابراين پارادايم  مي

كنـد. بـه عبـارتي     ع و روش ايجاد اشتراك ميهمبسته از صاحبنظران درخصوص مسأله، موضو
شناسي اين اتفاق افتاده  اما آيا در جامعه .اتفاق نظر است و ييگرا هم جادياكاركرد اصلي پارادايم 

است؟ به عبارتي و بطور مثال در گفتمان واقعيت اجتماعي كه ريتزر از آن به عنوان يك پارادايم 
بين دو نحله اصلي آن يعني تضاد و توافق وجود ندارد. با ياد كرده است اين اشتراك ديدگاه در 

نظراني كه اعتقاد   ) اين موضوع قابل مشاهده است كه در بين صاحب1نگاهي به جدول شماره (
شناسـي دارنـد، اشـتراك ديـدگاه وجـود نـدارد و هركـدام از آنهـا          به وجود پارادايم در جامعه

هـاي جامعـه شناسـي و     د به موضـوعات، نظريـه  بندي متفاوتي را برحسب نوع نگاه خو تقسيم
   اند. هاي به كار گرفته شده در آنها ارائه كرده روش
و عدم حذف و  يشناسجامعهدر  گريكديمختلف در كنار  يچند نحله فكر اتيح امكان د)
ي: همانگونه كه توضيح داده شـد  عيطببرخلاف علومي شناس در جامعه ها ميكامل پاردا ينيجانش

ها در رويكرد كوهني و در مدلي كه كوهن براي علـم مـدنظر قـرار     هاي پاردايم يژگييكي از و
داده است جايگزيني يك پاردايم به جاي پارادايم ديگر است. به عبارتي در منظر كوهن علم نه 

 ـ انباشتي، بلكه گسستي است و انباشت علم تنها در خود پارادايم صورت مي راي گيرد. چنانكه ب
رسطو به لحاظ ناتواني از درك و فهم مسائل جديـد جـاي خـود را بـه فيزيـك      نمونه فيزيك ا

دهنـده ايـن موضـوع نيسـت.      شناسي نشـان  ها و رويكردهاي جامعه اما تاريخ نظريه .نيوتني داد
شـويم كـه مـثلا سـه پـارادايم مـورد نظـر ريتـزر در          ) متوجه مي1چنانكه با مراجعه به جدول(

هـايي كـه    عي، تعريف اجتماعي و رفتـار اجتمـاعي و نظريـه   شناسي يعني واقعيت اجتما جامعه
درقالب هركدام از آنها قرار مي گيرند، همچنان و بدون جانشيني هيچكـدام بـه جـاي ديگـري     

گيرند. تنهـا تفـاوت    شناسان مورد استفاده قرار مي وجود داشته و در كنار هم هنوز توسط جامعه
اي  گيرند در برهه درقالب هركدم از آنها قرار ميهايي كه  اين است كه ممكن است برخي نظريه

  از زمان كاربرد بيشتري داشته و محققان بيشتري به آن رجوع كنند.
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گيري از اين بخش بايد گفت برحسب دلايل ذكر شده كاربرد مفهوم پارادايم را در  در نتيجه
يز نكـات ذكـر   شناسي با مشكل مواجه است. چنانكه هنگام تعريف علم جامعه شناسي ن جامعه

شناسـي عبارتسـت از مطالعـه زنـدگي      جامعـه "كنند. از نظر گيـدنز:   شده نمود بيشتري پيدا مي
هـاي   )، بنـابراين همچنـان كـه پديـده    4:1388(گيدنز،"ها و جوامع انساني اجتماعي انسان، گروه

هاي اجتمـاعي و از جملـه رفتـار گروهـي      باشند، پديده طبيعي موضوع مطالعه علوم طبيعي مي
). تفاوت در اين جاست، 9:1372شناسي هستند(كوئن، انسان نيز موضوع مطالعه و تحقيق جامعه

شناسـي   كه برخلاف علوم طبيعي، از آنجا كه انسان و زندگي اجتماعي او موضوع مطالعه جامعه
بينـي، ايـن خـود موجـب      هستند، و به واسطه داشتن فكر و تعقل، داراي رفتار غيرقابـل پـيش  

). ديگـر  9:1372توان به قانون كلي و درازمدتي در مورد آنهـا دسـت يافـت(كوئن،   گردد تا ن مي
شناسي نسبت به علوم ديگر از نسبيت بيشتري برخوردار است، يعني در بسياري از  اينكه جامعه

توان به يك قانون كلي و قطعي دست يافت. بنابراين هنگام مطالعه  موارد در علوم اجتماعي نمي
اره بايد احتمال و نسبيت را در نظر داشت. به طور كلي اوضـاع و احـوال   در هر موضوعي همو

شناسـي بايـد مـدنظر قـرار      زماني و مكاني بيش از هر علم در علوم اجتمـاعي و بـوژه جامعـه   
  ).9:1372گيرد(كوئن،

شناسـي صـحبت از    گردد كـه نتـوانيم در جامعـه    بنابراين تمامي موارد بيان شده موجب مي
سـاز   و قابل تعميم كنيم. قانوني كه بتواند به عنوان يـك الگـوي كلـي زمينـه     قوانين عام، قطعي

تشكيل يك پارادايم باشد، پارادايمي كه گروهي از دانشمندان يك عصر را، در يك علم بـا نـام   
هـايي   شناسي گردهم آورد. اين درحالي است كه اگر هم بتوان در اينجا صحبت از نحلـه  جامعه

تعريف اجتماعي و رفتار اجتماعي نمـود، بـازهم از يـك طـرف در      همچون واقعيت اجتماعي،
شناسـي و هـم از    درون هر يك از آنها شاهد بروز اختلاف نظرهاي بسياري هم از منظـر روش 

 كي بهمنظر نگاه به زندگي اجتماعي انساني هستيم و هم از طرف ديگر هم شاهد عدم رسيدن 
شناسـي يعنـي رفتـار     جـه گرفـت موضـوع جامعـه    تـوان نتي  ي. بنابراين ميشگيهم و يكل قانون

توان، در مورد آن يك قانون كلـي   بيني است و در نتيجه نمي اجتماعي انسان، ذاتا غير قابل پيش
كه قطعي بوده و قابليت تعميم جهاني را داشته باشد ارائـه كـرد، و همـين موضـوع نيـز خـود       

هايي كـه مـورد نظـر كـوهن بـوده       گردد نتوانيم صحبت از پاردايم، آن هم با ويژگي موجب مي
  است، بنماييم.

 در شـناختي جامعـه  مختلف اندازچشم و مختلف نحله چندين حيات نكته مهم ديگر امكان
تـوان   چنانكه مي .است يكديگر، جايگزين كوهن، پارادايمي تحول معناي در نه و يكديگر كنار
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شناسي نه تنها وابسـته   ها و به طور كلي دانش توليد شده در علومي همچون جامعه گفت تئوري
به متن هستند و نسبي، بلكه به هيچ وجه، برخلاف علوم طبيعي، عصري و پـارادايمي نيسـتند.   

 ايبق ـ جملـه  از دارد، وجـود  مختلـف  نظريـات  مـورد  در مختلفي احتمالات علوم اين در زيرا
يكديگر و حتي ممكن است يـك نظريـه يـا يـك      كنار در فكري مسلط نحله و تئوري چندين

نحله فكري تسلط خود را بر افكار انديشمدان از دست بدهد، ولي اين موضوع به معناي حذف 
ها در حاشيه  شناسي نيست، زيرا همين نحله يا نظريه ممكن است مدت آن از تاريخ رشته جامعه

دوباره و بعد از مدتي به نظريه مورد قبول جامعه علمـي تبـديل شـود. تفـاوت      باقي بماند ولي
شناسي با علوم طبيعي، همچنان كه گفته شد، امكان حيات چنـدين نحلـه    هاي جامعه ديگر نحله

فكري در كنار يكديگر و نه همچون علوم طبيعي جانشين يكديگر است. چنانكه ممكن اسـت  
علمي، به يكي نحله فكري تعلق داشته و با آن چشم انداز به دنيا هر گروه از انديشمندان جامعه 

  و زندگي اجتماعي انسان نگاه كنند. 
توان به دو نتيجه رسيد؛ يكي اينكه نتايج علوم طبيعي به دليل اينكه مبتني بر زبان  بنابراين مي

ماننـد   مشترك و عام جهاني هستند بنابراين چندان وابسته بـه مـتن نيسـتند، بـرعكس علـومي     
شناسي. دوم اينكه نتايج علوم طبيعي است كه عصري هستند، به عبارتي نتايج اين علـوم   جامعه

ها مسلط باشند، ولي هنگامي كه كشف جديدي يا نتايج جديدي به دست  ممكن است تا مدت
 شود زمين به دور تواند به معناي ابطال نتايج قبلي باشد، مثلا وقتي مشخص مي آيد، لزوما مي مي

گردد. نتايج و نظريه قبلي مبني بر گـردش خورشـيد بـه دور زمـين مسـلماً باطـل        خورشيد مي
شناسي اينكه عوامل خاصي ممكـن اسـت موجـب     خواهد شد. ولي در علومي همچون جامعه

فلان پديده اجتماعي شوند نه تنها متني هستند يعني در جوامع مختلف متفاوت هستند (به دليل 
هاي متفاوت زماني ممكن است بروز يابند يا  ) بلكه اين عوامل در دورهعدم وجود زبان مشترك

كم و زياد شوند، نه اينكه كلا حذف شوند يا ابطال شوند و در نتيجـه صـحبتي در مـورد آنهـا     
مبتني بر علوم طبيعي است، كه زبـان ايـن    كوهن يپارادايمنشود. به عبارت ديگر نظريه تحول 

پـارادايم   صـحبت از امـا وقتـي    يكسان اسـت. هر جاي دنيا در  ،يا شيميفيزيك  علوم همچون
، گيـرد  شناسـي در نظـر مـي    ماركسيستي شود، براساس آنچه اندرو افروت براي جامعهفرض  به

شناسـي حـاكم    چنين پارادايمي در دنيا وجود خارجي ندارد. بلكه ديدگاه ماركسيستي بر جامعه
هد خواهيم بود كه در آنجا علاوه براينكه ممكن شا هر دانشگاهي، است. چنانكه هنگام ورود به
شناسانه خاصي كار شود، بقيه مكاتب نيز جايگـاه خـود را دارا مـي     است برروي مكتب جامعه

كه فيزيك ارسطويي  توان يافت نمي. اما در فيزيك، در هيچ جاي دنيا، دپارتمان فيزيكي را باشند
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ها فيزيك  معني است. از نگاه آن دانان معاصر بيدر نگاه فيزيك زيرا اين نوع فيزيكدر آن باشد. 
، هـم  ، هم صـحبت از فوكـو اسـت   شناسي هاي جامعه يعني فيزيك نيوتن. اما در تمام دپارتمان

  شناسي، آراي همه هاي جامعه گوست كنت، هم زيمل، هم وبر. منظور اين است كه در دپارتمانا
رد. حال آنكـه بعـد از بحـث نسـبيت،     شناسان قديم و جديد، و مكاتب مختلف وجود دا جامعه

شناسـي   توان گفت در علـومي همچـون جامعـه    بنابراين مي. هاي قبلي نمود ندارند ديگر فيزيك
  تواند باشد. قطعا توليد علمي انباشتي و بدون گسست و هم عرض مي

شناسـي   بر حسب دلايل ارائه شده كاربرد مفهوم پارادايم با نگـاه تـامس كـوهن در جامعـه    
هايي كـه كـوهن بـراي     رسد، اما بايد در نظر داشت كه دو ويژگي از ويژگي به نظر نميصحيح 

پارادايم قائل است، كه اتفاقا همچنانكه شرح آنها رفت نظريـه پـارادايمي كـوهن بواسـطه ايـن      
شناسي قرابت دارند. اين دو ويژگـي   دويژگي بسيار مورد انتقاد قرار گرفته است بسيار با جامعه

گرايي معرفتي. در ادامه به توضيح ايـن دو وژگـي و    ها و نسبي ناپذيري پارادايم قياس عبارتند از
  شود. چگونگي قرابت آنها با جامعه شناسي پرداخته مي

  
  شناسي گرايي و جامعه ناپذيري، نسبي قياس. 5

هاي خود  هاي رقيب، مشغله ناپذيري كوهن معتقد بود كه طرفداران پارادايم بر حسب ايده قياس
توان به واسطه  ). بنابراين نمي1387رسانند(كوهن، هاي متفاوتي به انجام مي را در محدوده جهان

هـا پرداخـت. امـا كـوهن بـه       اندازها به مقايسه و داوري ميان پـارادايم  اين تفاوت و تنوع چشم
گرايي محكوم شد چون معتقد بود كه برتري يـك معرفـت نسـبت بـه معرفـت ديگـر را        نسبي
ها با توجه به معيارهاي جامعـه مربـوط مـورد قضـاوت قـرار داد(صـمدي و همتـي        توان تن مي

معرفت علمي همچون زبان ذاتاً مملوك مشترك يك گروه اسـت و  «گويد:  ). او مي1383مقدم،
انـد   هـايي كـه آن را ايجـاد كـرده     بنابراين ما براي فهم آن نياز به دانستن مميـزات ويـژه گـروه   

  ). 1387كوهن،»(داريم
گرايي  ها و نسبي ناپذيري پارادايم ها، يعني قياس اه پژوهش حاضر هر دوي اين ويژگيدر نگ

معرفتي بر يك عنصر مشترك يعني تأثير متن و زمينه اجتماعي بر نوع معرفت ايجاد شده تأكيد 
شناسي معرفت است. چنانكه هردو ويژگـي   اي كه حاصلش تشابه ديدگاه با جامعه دارند. نتيجه
شناسي معرفت به دانش توليد شده در هر مـتن اجتمـاعي    توان در رويكرد جامعه يياد شده را م

(يعني دنبال كشف ارتباط ميان معرفت شناسان به معرفت، جامعه  شناسي در جامعهديد. به عبارتي 
هاي ذهنـي، معرفـت علمـي، معرفـت      فرهنگ، فرآورده ،هاي فكري، انديشه نواع مختلف نظاما
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شـرايط  و غيـره) از يـك طـرف و    عرفت سياسي، معرفت حقوقي، هنر ديني، معرفت فلسفي، م
توانـد در جوامـع    ، كه مـي سياسيو عوامل نهادي، ساختي، شخصيتي، فرهنگي (مانند اجتماعي 

خواهد چگـونگي ايـن    شناسي معرفت مي . جامعهمختلف متفاوت باشند) از طرف ديگر هستند
گيـرد و ثبـات و تحـول     انواع معرفت شـكل مـي  ارتباط را دريابد و فرايندي را كه از طريق آن 

  يابد، را بررسي كند.  مي
هاي گوناگون، در  شناسي معرفت، شامل تحليل اين مسأله است كه چرا گروه جامعه رويكرد

هاي خاص و تحت شرايط ويژه، بيشتر احتمال دارد كه با مسائل و معضلات معيني درگير  دوره
ــن  ــند و اي ــالاً   باش ــان احتم ــرا آن ــه چ ــه  ك ــا نقط ــرم     ب ــه ن ــت و پنج ــي دس ــرات خاص نظ

لحاظ اجتمـاعي تشـخصّ و تعـين     اين مطلب كه چگونه معرفت به. )134:1370(توكل،كنند مي
موسوم است و مسائل اصلي و بلكـه   "تعين اجتماعي معرفت"يابد، همان است كه به مسأله  مي

). 41:1385ديگـران، (عليزاده و دهـد  شناسي معرفت را تشكيل مـي  هسته مركزي مباحث جامعه
هـا و   ناپـذيري پـاردايم   تـوان گفـت بـه نـوعي دو موضـوع قيـاس       برحسب همين موضوع مي

گرايي بـا تعـين    كننده همين جريان هستند. زيرا برحسب ايده نسبي گرايي معرفتي نيز تأييد نسبي
ناپـذيري نيـز بواسـطه تأكيـد بـر انجـام        اجتماعي معرفت روبرو هستيم و برحسب ايده قيـاس 

هاي فكري متفاوت، توسط جامعه علمي خاص در محدوده فكري خاص، بازهم شـاهد   شغلهم
گرايي  تاثيرگذاري متن اجتماعي در نوع نگاه به جهان هستيم. بنابراين اين ايده نيز خود به نسبي

گرايـي ايـن    ) نيـز معتقـد اسـت نسـبي    1997شود. برايان في( و تعين اجتماعي معرفت ختم مي
هاي مختلف فكـر   كننده افرادي كه در چارچوب هاي جدا كند كه تفاوت ه ميموضوع را برجست

ناپـذير اسـت، زيـرا     ها و باورهاي آنها از اساس باهم توافـق  كنند چنان عميق است كه تجربه مي
). بر اساس آنچـه ذكـر شـد    146:1393معيار مشتركي براي اجماع در بين آنها وجود ندارد(في،

هـايي ماننـد    رفتن رويكرد كهُني؛ بيش از اينكه مفهوم پارادايم با رشتهتوان گفت با در نظر گ مي
گيـرد،   اي كه كهن براي مفهوم پارادايم در نظر مـي  شناسي قرابت داشته باشند، دو ويژگي جامعه

  ها و نسبي گرايي است، كه با جامعه شناسي قرابت دارد.  يعني قياس ناپذيري پارادايم
  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 6
طبيعي، تدريجي و تكـاملي نيسـت، بلكـه علـم      كوهن بر اين باور بود كه تكامل علم، در علوم

بر اساس ايده كوهن يك نامد.  اي است كه او آن را تغيير پاردايم مي هاي دوره دستخوش انقلاب
بـه   نـد توان شوند كه نمي گيرد كه دانشمندان با منتقداني مواجه مي زماني شكل مي انقلاب علمي
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نيـز  مورد پذيرش عموم كنند، و  علمي كه در آن فعاليت مي سوالات آنها در چارچوب پارادايم
رادايمي منتقداني دارد كه غالباً كنار زده هميشه هر پادهند. اين درحالي است كه پاسخ باشند،  مي
اند. هنگامي كه تعداد مخالفان به شـكل معنـاداري افـزايش يافـت،      يا ناديده گرفته شده اند شده
هـاي جديـد (و    شود و در خلال دوره بحران، ايده هاي علمي با نوعي از بحران روبرو مي رشته

گيرنـد و سـرانجام پـارادايم     شدند) مورد توجه قرار مـي  هايي كه قبلاً نديده گرفته مي بعضاً ايده
گيرد كه پيروان خود را خواهد داشت و آنگاه نبرد بـزرگ بـين پيـروان ايـده      شكل مي جديدي

دهد و يك پـارادايم   دهد. در اين هنگام است كه انقلاب علمي روي مي م روي ميجديد و قدي
هاي علمي بـوده   گردد. بنابراين پيشرفت علوم بواسطه انقلاب جديد جايگزين پارادايم قديم مي

كامل تدريجي، البته او منكر انباشت علمي نيسـت، بلكـه معتقـد اسـت ايـن      است نه بواسطه ت
  گيرد، و بعد از هر پارادايم گسست وجود دارد.  انباشت در داخل پارادايم صورت مي

براساس ديگاه كوهن پارادايم عبارتست از دستاوردهاي علمي مـورد پـذيرش همگـان كـه     
آورد.   هـا را بـراي جامعـه علمـي فـراهم مـي       حـل  براي يك دوره زماني، الگوهاي مسائل و راه

بنابراين تئوري تحول عملي كوهن با محوريت مفهوم پارادايم، به منظور نشان دادن شيوه تحول 
شناسـي   هاي علمـي از جملـه جامعـه    علوم طبيعي بنا نهاده شد. اما انديشمندان بسياري از رشته

معتقـد  است كه خود كوهن  حالي . اين درسعي در تعميم ايده او به حوزه مطالعاتي خود نمودند
صـحيح نيسـت و    علـوم اجتمـاعي  در  نظريه پارادايمي او و نيز مفهوم پارادايمبردن  كار  بود به
از نظـر او   تشـخيص داد.  علـوم طبيعـي  اجتماعي را از  توان علوم مي مفهوملاً به وسيله اين اصو

چنـد   نيـز و اين علوم در  دواح آرا در مورد يك موضوع كثرت علت اين موضوع عبارت بود از
  بودن مفاهيم اين علوم.  و تفسيريبودن  مفهومي

معرفـت، كـاربرد    اندازي برگفتـه از جامعـه شناسـي    از نظر پژوهش حاضر و براساس چشم
مفهوم پارادايم در جامعه شناسي، براساس چهار عامل مهم با مشكل روبروست: تفاوت موضوع 

شناسـي در مقابـل    ان انتخـاب رويكـرد و روش در جامعـه   انسـاني؛ امك ـ  طبيعي با علوم در علوم
هاي  چارچوب استاندارد رويكرد و روش در علوم طبيعي؛ عدم وجود زبان مشترك در بين نحله

براي تشكيل يك پارادايم واحد؛ و بالاخره امكان حيات چند نحله فكري  شناسي جامعهمختلف 
تـوان   طبيعي. براساس همين عوامل مي   مشناسي برخلاف علو مختلف در كنار يكديگر در جامعه

شناسي معرفت تعين اجتماعي معرفت اسـت، بنـابراين از    گفت با توجه به اينكه موضوع جامعه
تر گردد از تعين آن كاسته خواهد شد، و همچنين بـا   آنجا كه هرچه معرفتي فراگيرتر و عمومي

يستند و برعكس عصري، فراگير و نيز توجه به ويژگي اصلي پارادايم ها كه تابع متن و شرايط ن
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طبيعـي، بنـابراين    باشند كه داراي زبان جهاني مشـترك هسـتند يعنـي علـوم     مبتني بر علومي مي
شناسي با مشكل روبروست. امـا از طـرف ديگـر     توان گفت كاربرد مفهوم پارادايم در جامعه مي
اي آن قائـل اسـت، يعنـي    توان گفت نه خود مفهوم پارادايم، بلكه دو ويژگي كه كـوهن بـر   مي

شناسـي معرفـت يعنـي، تعـين      ها با موضوع جامعه ناپذيري پارادايم گرايي معرفتي و قياس نسبي
معرفـت مفهـوم    شناسـي   باشند. به عبارتي از نظرگاه جامعه اجتماعي معرفت، داراي سنخيت مي

اي تناسخ اسـت،  شناسي دار ناپذيري با جامعه گرايي و قياس هاي نسبي پارادايم از حيث خصلت
شناسي  باشد، سنخيتي با جامعه اما از حيث ويژگي تحول پارادايمي،كه مبتني بر انقلاب علمي مي

شناسانه روبرو است. بنابراين از ديـد پـژوهش حاضـر بهتـر      ندارد و كاربرد آن با مشكل هستي
اده شـود،  شناسي به جاي مفهوم پارادايم از مفهوم گفتمان اسـتف  است در علومي همچون جامعه

بستر و شرايط تاريخي خود قابـل شناسـايي   اش در  شناسانه زيرا اين مفهوم براساس بنيان هستي
و در رابطه با شرايط  (وجود چند گفتمان در كنار يكديگر)در منظومه تعاملات گفتماني و. است

مقطع در هر دوره، عصر، جامعه و براي هر ت. چنانكه اجتماعي و سياسي قابل فهم و تحليل اس
هـاي   كننـده ويژگـي   كـه مـنعكس   هسـت، گفتمان  امكان وجود يك يا چند اجتماعي و سياسي
  هستند. اي حاكم بر فرد و جامعه ساختاري و انديشه

  
  ها نوشت پي

 

حيدري و جنـاب آقـاي    هاي جناب آقاي دكتر غلامحسين مقدم تقدير و تشكر از زحمات و مشورت1. 
وجناب اقاي دكتر عليرضا منصوري(اعضاي محترم هيأت علمـي پژوهشـگاه    , دكتر عليرضا منجمي

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي) كه در نگارش اين مقاله بسيار ياري رساندند.
 انتقاد حاصل نظري مسأله. اجتماعي مسأله و نظري مسأله كرد تفكيك هم از توانمي را مسأله نوع دو. 2

 ).34- 35:1378،ي((ساعاست علمي معرفت آن اصلي خاستگاه است و آن برد كار يا نظريه از

 ).33:1387ي،(ساعخيزد مي بر تئوري و واقعيت ميان ناسازگاري مشاهده از تحقيق مسأله پژوهش در. 3

 ـد بتوان آنها اساس بر كه دهنديم را امكان نيا كه دارند وجود ياديز ميمفاه يشناسجامعه در4.  دگاهي
 برنامهو  گفتمان، مكتب ي،تئور مانند يميمفاه. داد سامان و يمرزبند ،يبندطبقه را صاحبنظران يها

شود.  ها و تمايزاتشان با مفهوم پارادايم بيان مي در ادامه ضمن تعريف اين مفاهيم، همانندي ي.پژوهش
 هـم  بـه  هـاى گـزاره  و تعاريف ،)مفاهيم( هاسازه از اىمجموعه تئوري: كرلينجر معتقد است تئوري

 ديد ها،پديده بينىپيش و تبيين هدف با متغيرها بين روابط ساختن مشخص طريق از كه است مرتبط
تـوان   با در نظر گرفتن اينگونه تعاريف مـي ). 29:1377كرلينجر،(»كندمى ارائه هاپديده از اىيافته نظام
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 اساسـي  هـاي  مولفـه  از يكي تئوري طرف يك است، چنانكه از تئوري از فراتر چيزي گفت پارادايم
 . مفهـوم )1376توسـلي، (مفهـومي نـدارد   اصلاً تئوري بدون پارادايم ديگر، طرف از و است، پارادايم
 كـه  اسـت  چتـري  پـارادايم  كـه  نمـود  تشـبيه  چنين توان مي و است تئوري از وسيعتر بسيار پارادايم
 پارادايم او نظر از بيند، مي تئوري از تر وسيع را پارادايم نيز كوهن. گيرد دربرمي را متعددي هاي تئوري
 روش و كـرده  بيان نيز را پژوهش رسم و راه نوعي دهد مي جاي خود در را هاتئوري اينكه بر علاوه
-Klee,1977,130(كنـد مـي  ارائـه  آينده متخصصان نسل تربيت براي را خاصي آموزشي شيوه و تعليم

 رود مـي  كار به انديشمندان از گروهي براي واژه اين كه گفت بايد مكتب واژه مورد مكتب: در ).135
). 1375:124نـژاد،  شـعاري (آينـد  مي همگرد خود نظرات تأييد براي و دارند هم هاي مشابه تئوري كه

 اصول پيروانش و شود مي تشكيل بنيانگذار يك همت به و اصلي انديشه يك حول مكتبي هر معمولا
 و هـا  گـرايش  بـه  توجـه  با مكتب لذا. )25:1369توسلي،(كنند مي دنبال را آن تفكر نحوه و ضوابط و

 مكتـب،  خـلاف  بـر  تئـوري  و اسـت  ترعام و تركلي تئوري، به نسبت اشدروني مختلف هاينظريه
 قسـمتي  و است موقتي هميشه و محدود تركيب، و اصول تعميم لحاظ از تئوري. دارد علمي ساختي

دهـد. در مكتـب    يرا جـا  يـه در درون خـود چنـد نظر   توانـد  مـي  ،مكتب شودمي محسوب علم از
 يكسـان  يبنداستخوان يوجود دارد. اما چون دارا يبه ظاهر متفاوت يهايهصاحبنظران متفاوت با نظر

 اما. باشد. كه به همين دليل و در اين مورد مشابه مفهوم پارادايم مييرندگمي قرار مكتب يك در است
 يـدتر پـارادايم جد  هـوم تـر اسـت و مف  يمياسـت كـه مكتـب قـد     در ايـن  پارادايم با مكتب تفاوت
 انديشـه  يك حول مكتبي هر معمولاً شد گفته كه همانگونه اينكه ديگر تفاوت). 1387(گنجوي،است
 دنبال را آن تفكر نحوه و ضوابط و اصول پيروانش و شودمي تشكيل بنيانگذار يك همت به و اصلي
 بنـا  بنيانگـذار  يـك  هـاي  انديشـه  بـر  مبتنـي  تنهـا  و نيسـت  اينگونـه  پارادايم كه درصورتي كنند،مي
 زمينـه  و ماهيـت  سرشـت،  داراي هـا  گفتمـان  گفتمان: به طور كلي. )1393ملكيان، ميرزايي(شود نمي

 فـركلاف ). 61- 62:1382فرقـاني، (يابندمي ساختار خاص تاريخي شرايط و بستر در و بوده اجتماعي
 در گفتمـان . نيسـت  تحقـق  قابل متن يك ساختارهاي تحليل طريق از و مستقلاً گفتمان است معتقد

ــه ــاملات منظوم ــا رابطــه در و گفتمــاني تع ــل سياســي و اجتمــاعي شــرايط ب ــم قاب ــل و فه  تحلي
 سياسـي  و اجتمـاعي  مقطـع  هـر  بـراي  و جامعـه  عصـر،  دوره، هر در). 14- 17:1383تاجيك،(است
 اي انديشـه  و ساختاري هاي ويژگي كننده منعكس كه باشند، داشته وجود گفتمان چند يا يك تواند مي

 هـا  گفتمـان  چـارچوب  در سياسي و اجتماعي هاي پديده معناي اساساً. هستند جامعه و فرد بر حاكم
 هـر  و دارد را خـود  خـاص  هـاي  گفتمان دوراني هر كه است معتقد نيز فوكو ميشل. شود مي ساخته
 كـه  كـرد  تاكيـد  بايـد  بنابراين). 14:1384بشير،(است تحليل قابل خودش گفتمان درون در اي  حادثه
 نويسـنده  نظـر  از. هستند فهم و شناسايي قابل  خود تاريخي و اجتماعي جريان و بستر در هاگفتمان
 بـا  پـارادايم  اساسي تفاوت اما. است كوهن پارادايم مفهوم شبيه تقريباً گفتمان مفهوم حاضر پژوهش
 برخـي  سـر  بـر  توافـق  واقع در. دارد وجود اجماع صاحبنظران بين پارادايم در كه است اين گفتمان

 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،فلسفة علم   100

 

 

). 1388شـيخي، (نـدارد  معنـا  صـاحبنظران  بين توافق گفتمان در اما. دهدمي شكل را پارادايم هانظريه
 تـوان مـي  چنانكـه  است، پارادايم مفهوم از بيش بسيار گفتمان مفهوم اجتماعي هاي ريشه اينكه ديگر
 بسترهاي داراي و است اجتماعي علوم حوزه در سياسي - اجتماعي اي برساخته گفتمان مفهوم گفت

. اسـت  شـده  گذاشـته  بنا طبيعي علوم حوزه در كه پارادايم مفهوم برخلاف است، سياسي - اجتماعي
اين مفهـوم برخـي    .است) Lakatos(لاكاتوش از پژوهشي برنامه بالاخره آخرين مفهوم مشابه، مفهوم

 كـه  زماني علم كه مشترك است اشتراكات را با مفهوم پارادايم دارد كه يكي از مهمترين آنها اين باور
). Walker,2010:436(كنـد  مـي  پيشـرفت  كارآمدتر شود، تثبيت انحصاري نظري چارچوب يك توسط
ــه پژوهشــي برنامــه ــال ب ــر مبتنــي را علــم در شــرفتيپ كــه اســت ايــن دنب  منطــق و نظامنــدي ب

 ضـمن  دانشـمند  تـا  گردد مي موجب پژوهشي برنامه مفهوم لاكاتوش نظر به .)Yuann,2007:102(كند
 برمشـكلات  و كـرده  عمل تاريخي هاي واقعيت اساس بر گرايي نسبي و گرايي شك مفاهيم از دوري
 پژوهشي برنامه و نظريه رد دنبال به گرايي ابطال لاكاتوش نظر به. آيد فائق پوپر نظر مورد گرايي ابطال

). به نظر نويسنده متن حاضر از بين اين 121:1392ميلاني،(است نظريه كردن مقوم و محكم دنبال به
مفاهيم تنها مفهومي كه امكان مقايسه با پارادايم را دارد مفهـوم گفتمـان اسـت. بـا ايـن تفـاوت كـه        

ديد به معناي افول يك پـاردايم  شوند و طلوع يك پارادايم ج ها معمولا جايگزين يكديگر مي پارادايم
دهند. ضمن  توانند در كنار يكديگر به حيات خود ادامه  ها معمولا مي ديگر است. در حالي كه گفتمان

شان وابستگي بيشتري به متن اجتماعي جامعه دارند و همين موضوع  ها براساس تعريف اينكه گفتمان
 شناسي داشته باشند. راي علومي مانند جامعهشود كه نسبت به پارادايم، كاربرد بيشتري ب سبب مي

معروف ام. جي.  مقاله اشاره به تاريخي، فرايند در علمي توسعه در كوهني رويكرد جايگاه درك براي5. 
 توسعه مدل سه) 2010( مولكاي. است ضروري علمي توسعه مدل سه يعني )M. J. Mulkayمولاكي(
 مدل و شدن بسته مدل بودن، باز مدل عنوان به را آنها كه كرد ارائه شناختي جامعه زمينه در را علمي

 داده توضـيح  سيسـتماتيك  طـور  به مرتون بودن كه باز مدل اصلي ادعاي. كرد سازي مفهوم انشعاب
. يابـد  مـي  توسـعه  اند، شده احاطه دموكراتيك هنجارهاي با كه باز جوامع در علم كه است اين است

 و دارد علمـي  هـاي  ارتـدوكس  بـه  اشاره گيرد، قرار مي آن كهني درمدل  كه اي بسته درحالي كه مدل
. اسـت  يافتـه  دسـت  آن بـه  ظـالم  رژيم يك سرنگوني با كه است انقلابي مانند درست علمي توسعه
 كنندگان تمرين بودن باز از ناشي علمي دانش يك انباشته كه؛ پيشرفت است اين كوهن اصلي ادعاي
 علـم  يـك  كـه  معنا اين به. شود مي ناشي آنها فكري شدن بسته از متناقضي طور به بلكه نيست، آنها

مـدل يعنـي    آخـرين  اما. مرتبط فرضيات سري يك توسط -  شود مي هدايت پارادايم توسط معمولي
در پيشرفت علـم   و جديد  ساز مشكل هاي دوره منظمي صورت به كه ادعاست انشعاب بر اين مدل
 بـر  اعتقـاد  بنابراين،. شوند مي متصل شده تأسيس پيش از اجتماعي هاي شبكه به آنها و شود مي ايجاد
 مجـاور  منـاطق  ساير تحولات به است، مشاهده قابل ها شبكه از يكي در كه تحولي هر كه است اين

 .)Firinci Orman,2016:48است( مرتبط
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